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راه حل مشکل ساختار اجرائي 
کشور چیست

خبر توافق سران سه قوه برای اصلاح ساختار  �
مدیریتی برخی از وزارتخانه ها در روزنامه «شرق» 
۲۱ آبان، با توجه به مشــکلات ســاختار مدیریت 
کشــور، به طور طبیعــی توجه همه کســانی که 
دغدغه اصلاح امور کشور را دارند، جلب می کند؛ 
امــا با وجود تکذیب این خبر از ســوی دولت، این 
موضــوع می تواند به عنوان یک طرح پیشــنهادی 
بررسی شود. براساس آنچه در این گزارش روایت 
شــده «وزارت راه وشهرســازی بــه دو وزارتخانه 
مســکن و شهرســازی و امــور راهداری تقســیم 
می شود و سازمان شهرداری ها از وزارت کشور به 

وزارت مسکن و شهرسازی منتقل خواهد شد». 
همچنین «امور مربوط به بــرق از وزارت نیرو 
جــدا و بــه وزارت نفــت ملحق می شــود و نام 
وزارت نفــت بــه وزارت انرژی تغییــر می کند» و 
چنــد تغییر دیگر که در خبر مربوطه آمده اســت.  
طرح موضوع تغییر ساختار برخی از دستگاه های 
اجرائی کشــور در جلســه سران ســه قوه نمودار 
اهمیت رفع مشــکلات چشــمگیری است که در 
ســاختار مدیریت دســتگاه های اجرائــی به طور 
ملموس وجود دارد؛ اما ســؤال اصلی این اســت 
که آیا چنین نگاهــی می تواند بر پایه گزارش های 

کارشناسی انجام شده باشد؟ 
سؤال دیگر که در خبر یادشده هم به آن اشاره 
شده این ابهام جدی اســت که درحالی که دولت 
در شــرایط کنونی برای پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان گسترده با مشــکلات جدی روبه روست و 
عملا اعتباری برای پروژه های عمرانی باقی نمانده 
و پیامدهــای آن بحــران اقتصــادی و معیشــتی 
مردم بوده اســت، چــرا به جای کوچک ســازی و 
چابک ســازی دولت طبق سند چشــم انداز ۱۴۰۴، 
راه حل بزرگ ترکردن دســتگاه های اجرائی مطرح 

شده است؟
 اینکــه تصمیم ادغــام دو وزارتخانــه «راه و 
ترابــری» و «مســکن و شهرســازی» در گذشــته 
احتمالا با هدف کوچک ســازی دولت انجام شده 
باشد، امری قابل دفاع است؛ اما با توجه به تفاوت 
حــوزه تخصصی و خدماتی آنها و مشــکلاتی که 
در پی داشته، امروز به راهکار تفکیک مجدد آنها 

رسیده اند.
 بــه نظر نمی رســد که اجرای ایــن طرح های 
جدیــد بتواند پاســخ گوی مشــکلات ســاختاری 
مدیریت اجرائی کشور باشــد، زیرا بررسی ساختار 
و  توســعه یافته  کشــورهای  اجرائــی  مدیریــت 
همچنین در حال توسعه به وضوح نشان می دهند 
که ســاختار دولت مرکزی آنها کوچک اما توانمند 
و چابک است و محدوده مسئولیت آنها در سطح 
سیاســت گذاری، برنامه ریزی و نظارت در ســطح 
ملی و بین المللی اســت. مســائل مربوط به امور 
نظامی و امنیــت ملی به طور متمرکــز در اختیار 
دولت مرکزی است؛ اما همه امور اجرائی مربوط 
به شهروندان در سطح شهرها و روستاها به خود 

مردم واگذار شده است. 
بعــد از انقــلاب با چنیــن شــناختی از تجربه 
متداول شهرهای کشورهای توسعه یافته، موضوع 
مدیریــت واحد شــهری مطالعه و قانــون آن در 
مهرماه ســال ۱۳۵۸ در شــورای انقلاب تصویب 
شــده، اما با توجه به شرایط پیش آمده اجرای آن 

پیگیری نشده است. 
با توجه بــه مطالعاتی که در ســال ۱۳۹۳ در 
وزارت کشــور برای پاســخ گویی بــه چالش های 
جدی مدیریت شهرهای کشور انجام شد، خروجی 
آن لایحــه مدیریت پکپارچه شــهری بــود که در 
همایش های کارشناسی نقد و ارزیابی شد و ظاهرا  
در وزارت کشــور و دولت در دست پیگیری است. 
به نظــر راقم این ســطور، تجربه مدیریت ســایر 
کشورها و تجربیات چهار دهه بعد از انقلاب نشان 
می دهد راهکار اصلاح مشــکلات کنونی مدیریت 
اجرائی کشور قبل از تفکیک و جابه جایی وظایف 
در وزارتخانه هــای مختلف، پیگیری و نهایی کردن 
لایحه مدیریت یکپارچه شــهری در دســت اقدام 
دولت و تصویب آن در مجلس شــورای اسلامی 
است تا با انتقال بخش درخور توجهی از وظایف 
وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرائی به نهادهای 
مردمی در شــوراهای شــهر و روســتا و مدیریت 
اجرائی آنها در شــهرداری ها در چارچوب قانون 

مدیریت یکپارچه شهری باشد. 
بدیهی است این فرایند زمان بر است و به عزم 
جدی و پیگیری مســتمر مدیریت کشور نیاز دارد. 
هم زمان با این مرحله، موضوع ساماندهی وظایف 
وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرائــی با توجه به 

وظایف دولت مرکزی می تواند انجام شود. 
 در چنین فرایندی که به اختصار اشــاره شــد، 
اصلاح مشکلات ســاختاری مدیریت اجرائی کشور 
با ســپردن کارها در چارچوب قانون و به تدریج به 
نهادهای مدیریت شــهری، امکانــات و فرصت ها 
برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه کشور 
و پاســخ به نیازهای مردم به ویژه مشکل معیشتی 
و اشــتغال مــردم و شــفافیت در گــردش کارها 

امکان پذیر می شود. 
ادامه در صفحه ۱۹

۱۲ یا ۱۳ســالم که شــد، به من 
گفت: «زهرا جان تو دیگر بزرگ 
شدی و زیبا هم هستی و ممکن است که خیلی از پسرها 
بخواهند با تو ارتباط دوستی برقرار بکنند...». می خواست 
نصیحت کند، فقط این را گفت که «... گول نخور، حواست 
به آبروی خانوادگی هم باشــد و گول هرکسی را نخور» 
همین و تمام. هیچ وقت نپرســید که با چه کســی رفتی 
و یــا چه کاری انجام می دهی. حتی حاضر بود ما را تک  
و تنها بفرســتد شــهر دیگری تا درس بخوانیم. خانواده 

بسته ای نبودیم. 
    حجاب شما چه بود؟  �

ما همیشه چادری بودیم. 
   از چه سنی چادر سر کردید؟  �

از زمانی که به ســن تکلیف رسیدیم. اما قبل از اینکه 
به سن تکلیف برسم، وقتی متوجه شدم بابا دوست دارد 
با حجاب باشــم اما مســتقیم به من نمی گوید؛ تصمیم 
گرفتم، پیش بابا چادر به ســر کنم و در راه مدرسه، پیچ 
دوم کوچــه را که رد می کردم، چــادر را تا می کردم و در 
کیفم می گذاشــتم. به یاد دارم، یک  بار جشنی همراه با 
شــعر و آواز و شادی در مدرســه برگزار شد؛ من هم در 
آن جشــن شــرکت کردم. بعدا فهمیدم کــه به بابا خبر 
داده بودنــد. چند روز بعد بابا غیرمســتقیم گفت که اگر 
در مدرسه جشن و مراســمی برگزار شد، حواست باشد؛ 

بالاخره تو نوه آن پدربزرگ هستی.
  زندگی  شما بعد از مرگ پدر چگونه سپری شد؟  �

چشمم را باز کردم و دیدم همه زندگی ام رفته است. 
با اینکه امام بود، ولی واقعا پشــتم خالی شد. احساس 
کردم که از صد به صفر رسیدم. اما (به خودم گفتم) دیگر 
باید روی پای خودت بایســتی و تنها خودت هســتی. در 
این شرایط ســخت ترین موضوع برای یک دختر، مسئله 
ازدواج اســت که خودم تصمیم  گرفتــم، یعنی انتخاب 
خودم بــود. دومین موضوع، ادامــه تحصیل و انتخاب 
رشته دانشــگاهی بود که خودم انتخاب کردم. وقتی به 
آقا گفتم دانشــگاه قبول شــدم، خیلی خوشحال شدند. 
می دانیــد که گزینــش، من را هم رد کــرد. من آن موقع 

ازدواج کرده بودم. 
 گزینش برای چه شما را رد کرد؟  �

به خاطر نمره انضباط و رأی به بنی صدر بود. ســال 
آخر دبیرســتان نمره انضباطــم را پنج دادنــد. به بابام 
می گفتم به من گفته انــد تو به بنی صدر رأی دادی برای 

همین به من پنج داده اند. 
 به آقــا خبر دادم و گفتم: آقا مــن می خواهم از این 
مملکت بــروم. گفتند: که چرا؟ چه شــده. گفتم: جایی 
که نمی توانــم ادامه تحصیل بدهم بــرای چه بمانم؟ 
گفتند: مگر چه شده؟ گفتم: گزینش من را رد کرده است. 
گفتنــد: علت چه بــوده؟ گفتم: می گوینــد به بنی صدر 
رأی دادی. خب شــما هــم احتمال دارد بــه بنی صدر 
رأی داده باشــید. گفتند: اینکه دلیل نشد برای ردکردن. 
گفتم: اگر نتوانم ادامه تحصیل بدهم می روم. فورا دایی 
(ســیداحمدخمینی) را صــدا زدند و گفتنــد احمد برو 
ببین چه شــده. خلاصه آنجا پارتی بــازی کردم! اما مثل 
مــن تعداد زیادی بودند که مجبور به ترک وطن شــدند. 
به هرحال با رتبه خوب در دانشــگاه تهران قبول شــدم. 
بچــه درس خوانی بودم. من بــودم و مریم. مریم را هم 

رد کرده بودند. 
  مریم؟  �

مریم، دختر مرحوم دایی مصطفی. 
  او را به خاطر برادرش رد کردند؟  �

خیر. آن زمان مســئله برادرش مطــرح نبود. او هم 
مثل من به اتهام ضدانقلابی بودن رد شده بود. برچسب 

ضدانقلاب از اول انقلاب به ما خورده بود (خنده). 
الان هم همین طور است! من مجلس هفتم ثبت نام 
کردم. پسر آقای یزدی به من زنگ زد، فکر کنم مجید بود. 
به من گفت که حاج آقا می گویند شــما انصراف بدهید، 
چون قرار است رد صلاحیت شوید. گفتم: خب رد کنید، 
چرا انصراف بدهم؟ مجید به نقل از باباش گفت: خیلی 
بد اســت شما رد صلاحیت بشــوید، زشت است. گفتم: 
زشــت این است که شــما نوه امام را حذف کنید. من تا 
دیروز و امروز شک داشــتم که انصراف بدهم ولی حالا 
که خبر دادید، شهامت ردصلاحیت کردن را داشته باشید. 

 چه سالی وارد دانشکده شدید؟  �
۲۱ بهمــن ۶۱ ازدواج کردم و ســال بعــد در کنکور 
شرکت کردم و قبول شدم. قصد داشتم در کنکور تجربی 
آزمون بدهم. امــا رضا (خاتمی) به مــن گفت: حال و 
حوصله پزشکی خواندن داری؟ گفتم: نه. فکر می کردم 
کــه هم زمان با تشــکیل خانواده، خواندن پزشــکی کار 
ســختی اســت، به همین دلیل در آزمون انسانی شرکت 

کردم. 
  بعد از مرگ بابا، خانواده امام کمک یا همراهی با  �

شما نداشتند؟ چطور بود که می فرمایید تنها بودید؟ 
شاید مقصر خودم بودم. چون آدم درون گرایی بودم 
و هنوز هم هســتم. آنها نپرسیدند و من هم نگفتم. یک 
دختر ۱۸ ســاله با نیازهای متنوعی روبه روست، من هم 
قرار بود ازدواج کنم، ادامه تحصیل بدهم و تا قبل از آن 
بابا، از هــر نظر من را حمایت می کرد. هم پدر بود و هم 
دوست خوبی بود. با فوت او، به غیر از ضربه مادی، ضربه 

عاطفی شدیدتری خوردم. 
  شما جهیزیه را خودتان گرفتید؟  �

جهیزیه خیلی ســاده ای بود، چون رضا خیلی ساده 
بود و می گفت: ما نباید چیزی داشته باشیم. فضای اول 
انقلاب چنین روحیــه ای را می طلبید. من آدم مغروری 
بودم. همیشــه می گفتنــد: «زهرا مغرور اســت». هرگز 
مشــکلات خود را بازگو نمی کــردم و به همین دلیل، چه 
خانــواده رضا و چه خانواده خــودم، فکر نمی کردند که 
مشــکلی دارم. بنابراین هرگز کمکــی دریافت نکردم. با 

اینکه سخت بود، اما سپری شد. 
  برنامه ازدواج شــما پیش بینی شــده بود یا  �

پیش آمد؟ 
وقتی بابا فوت کرد، احساس کردم آقا اصرار عجیبی 

دارد که مــن ازدواج کنم. هر از چنــدی می گفت: «بابا 
جــان اگر خواســتگار خوبی بود، ازدواج کــن». با اینکه 
می گفتم سنم کم اســت -۱۸ سال بیشتر نداشتم- ولی 
امام می گفتند اگر مورد خوبی بود، ازدواج کن. اما وقتی 
پای رضا به میان آمد، عاشــق شدم (می خندد). واقعا او 
را دوست داشتم. حتی قبل از اینکه او را ببینم، نسبت به 

او حسی داشتم. 
  قبل از خواستگاری آقای خاتمی را دیده بودید؟  �

به صورت خانوادگی آشنا بودیم، اما او را ندیده بودم. 
ما با مریم خانم، خواهر آقای خاتمی و همســر ایشــان، 
مرحــوم آقای صدوقی در قم همســایه بودیم. خانواده 
آقای خاتمی با دایی (ســیداحمد خمینی) آشنا بودند. 
حتی دایی هــم به این ازدواج مصــر بودند. دایی حتی 
به شوخی به من می گفت: «زهرا زن کس دیگری نشوی، 
رضا خیلی خوب است!» وقتی که موضوع به طوررسمی 

مطرح شد، حس خیلی خوبی به ایشان پیدا کردم. 
  عکسی از ایشــان ندیده بودید؟ یعنی تصوری از  �

چهره ایشان داشتید؟ 
خیر. بــار اول رضا را در مکه دیدم. ســال ۶۱ بود که 
از طرف بعثه به حج مشــرف شدیم. من به همراه لیلی، 
دخترخاله ام، در هتل منتظر رســیدن آسانســور بودیم. 
رضا هم چــون مجروح جنگی بود، با پــای گچ گرفته و 
عصابه دست و البته ســر تراشیده آمد! باهم که برخورد 
کردیم، لیلــی هم به من ســقلمه زد و گفت: «این رضا 
بود»، گفتــم: «فهمیدم!» چه مکه ای شــد (می خندد). 

بعدها آقــای خاتمــی گفت: من 
همــه تلاشــم را کردم کــه زهرا، 
رضا را با آن ســر تراشیده و پای در 
گچ نبیند! ناخودآگاه او را دوســت 
داشــتم، ولــی وقتــی او را دیدم، 
عاشقش شــدم. رضا، روشن ترین 

نقطه زندگی من است.
بعضــی چیزها الطــاف خفیه 
است و من این لطف خداوندی را 
در ازدواجم حس کردم. حتی اگر 
صد بار دیگر هم متولد شوم، رضا 

را انتخاب می کنم. 
 اختلاف سلیقه نداشتید؟  �

اوایل آشــنایی، با هم اختلاف 
روحیه داشــتیم؛ رضــا یک جوان 

انقلابی، خیلی ساده زیست (که البته الان هم همین طور 
است) و از من متدین تر بود. از طرف دیگر، من یک دختر 
شــیک پوش و از یــک خانواده متمول بــودم. (این  رویه 
البته مربوط به قبل از انقلاب اســت! در خانه بابای من، 
صبح که چشــمم را باز می کردم یک راننده و دو خدمه 
آماده بودند) با این حال هر دو (من و رضا) با هم تعدیل 
شــدیم. به یاد دارم اولین میهمانی ای که دعوت شدیم، 
لباس مخصوص میهمانی و کفش پاشــنه بلند پوشیده 
بودم. [وقتی] رضا دنبال من آمد، یک نگاهی کرد و گفت 
این طور می خواهی بیایی؟ گفتــم چطوری؟ گفت آنجا 
همه خیلی مؤمن هســتند، همه با مانتو و بدون آرایش 
هستند. گفتم رضا تو من را به این شکل پذیرفتی، سعی 

نکن من را تغییر دهی و او هم قبول کرد. 
  فاصله نامزدی تا عروسی شما چقدر بود؟  �

تقریبا سه ماه به طول انجامید. 
  در همه آن مدت شما تأکید کرده بودید که دختر  �

شیک پوش و به تعبیری این طوری هستید؟ 
روز خواستگاری یک شلوار زرشکی پوشیده بودم، یک 
صندل پوشیده بودم که آن هم زرشکی بود. فراتر از آنچه 
معمولا ظاهر می شدم، حاضر شدم تا در مجموع متوجه 

نحوه و سبک پوشش من بشوند. 
  طبیعتا با چادر؟!  �

بله با چادر سفید. امام حتی می گفتند وقتی قصد بر 
ازدواج باشد، زیاد نباید رو گرفت. 

  مخالفتی با سبک پوشش شما نداشت؟  �
چرا قبول نکند؟! بعضی وقت هــا به او می گویم تو 
عاشق نشدی، من عاشق شدم. خب من را خیلی دوست 
داشــت اما [به او می گفتم] تو هنر نکردی، تو با نوه امام 
ازدواج کردی؛ که هم وضع مالی خوبی داشــتیم و هم 
ظاهرم خوب بود! (می خندد). یادم هســت در جلســه 
خواســتگاری، یک کاپشــن زیبا به تن داشــت که برای 
برادرش (علی) بود. یعنی گفت کاپشــن علی را پوشیده 
بودم! آقای خاتمی هم خیلی خوش لباس بود. به هرحال 
روحیه انقلاب باعث شــد ســبک زندگی هم تغییر کند. 

هنوز هم درباره تیپ و چهره او حساس هستم. 
  شما لباس های ایشان را انتخاب می کنید؟  �

خیلی دوست دارد که من برای  او خرید کنم. این قدر 
ایــن کار را انجــام داده ام که اندازه هــا را می دانم و اگر 

سفری بروم، برای او خرید می کنم. 
  به این ترتیب تیپ آقا رضا را شما عوض کردید؟  �

البتــه الان ناراحــت می شــود اگــر بگویــم، ولی... 
(می خندد) دونفری تعدیل شــدیم. فارغ از این موضوع، 
ما باید خیلی مراعات می کردیم، بالاخره نوه امام بودیم، 
در میهمانی ها زیاد نه، اما وقتی در مجامع عمومی ظاهر 

می شدیم، ملاحظه می کردیم. 
 زمان ازدواج شما آقارضا دانشجو بود؟  �

بله دانشــجو بــود. خیلــی اوقــات لوازم خــود را 
می فروختم بدون  آنکه بگذارم کســی حتی رضا متوجه 
شــود. تصور کنید در اوج قدرت امام، مــن، دختر آقای 
اشــراقی و نوه آقای ارباب (جد پدری من) به این شــیوه 
زندگی می کردم. صبر زیادی داشــتم. آدم مغروری بودم 
و روی پای خودم ایســتادم. چند ســال بعد یک فرصت 
مطالعاتــی برای رضا پیش آمد و ما به خارج از کشــور 

رفتیم. بدترین وضع مالی را آنجا تجربه کردم. 
  چند سال آنجا بودید؟  �

یک ســال. بعد از اینکه بازگشتیم، وضع مالی  ما زیاد 
خوب نبود. 

  امام نسبت به استفاده از موقعیت و اسم و رسم  �
خانوادگی چطور بود؟ 

آقا زمان حیاتشان، حواس شان به این بود که خانواده 
هیچ استفاده ای از رانت ایشــان نکند. مثلا می خواستم 
به ســفر سوریه بروم، مانع شدند. گفتند نمی شود بروی، 
گفتم آقا نه از اسم شماست و نه از امکانات شما. گفتم 

دوستم ثبت نام کرده و همسرم هزینه اش را می پردازد. 
بــرای همین وقتی فــوت کردند غیــر از اینکه رهبر 
جامعــه بودنــد، خلأ نبــودن یک 
بابابــزرگ بــرای مــا پیــش آمد. 
طریــق  از  فــرد  بعضی وقت هــا 
خانواده به جایی می رسد و وقتی 
موقعیت ها را از او می گیرند، ادامه 
مسیر خیلی ســخت می شود. اما 
ما آقــا را به عنــوان بابابزرگی که 
واقعا پدربزرگ بود از دست دادیم. 
منزل ما نزدیک بود، بیشتر عصرها 
به دیدن ایشــان می رفتیم. با فوت 
امام، پدربزرگ خیلــی خوبی را از 

دست دادیم. 
�  اما این طور که شــما تعریف 
شــدم،  متوجه  مــن  و  کردیــد 
چه  بودید،  مســتقل  خیلی  شما 
وابستگی بین شما و امام بود که این گونه فکر کنید. 
من حتی فکر می کنم چندان هم نقش بابابزرگی را 
در زندگی شما ایفا نکرده یا حتی آن رسیدگی لازم 
را به ویژه اینکه شــما پدرتان را هم از دست داده 

بودید، انجام نداده است. 
این طور نبود! با مثال بگویم. مثلا اگر دو روز به دیدن 
امام نمی رفتیم، می پرسید چرا نیامدی یا مثلا اگر دخترم 
فاطمه را که آن زمان یکی، دو ســال داشت؛ همراه خود 
نمی بردم، می پرسید چرا «فوتول» را نیاوردی؟ فاطمه را 
«فوتول» صدا می کرد. من هم هنوز فاطمه را به این اسم 
در تلفنم ثبت کرده ام. درباره ســؤال شما باید بگویم که 
اشــکال از من بود. من فوق العاده آدم مغروری بودم که 

امکان نداشت برای نیازهایم با آنها صحبت کنم. 
 امام بعد از انقلاب هیچ گاه مسافرت نرفت؟  �

خیر. ۱۰ سال در خانه بود. 
 شاید برای نسل من این ســؤال باشد که چگونه  �

ممکن است یک نفر از داخل منزل مدیریت کند؟ 
زمانی که امام در قم بود، راننده بابا، آمیرزعلی نامی 
بود که بعدا راننده امام شد. بابا یک پیکان هم در اختیار 
میرزعلی قــرار داده بود. منزل قم هــم منزل ما بود که 
در اختیار امام قرار گرفته بــود. این منزل بعدا در اختیار 
آقــای منتظری قرار گرفت، بعدها آن را خریداری کردند. 
ما در قم یک باغچه داشــتیم که گاهی بابا آقا را به آنجا 
می بردند تا آب وهوای او عوض شــود. بعد هم با همین 
پیــکان گاهی آقــا را به داخل شــهر می بردند که مردم 

فوج فوج به سمت ماشین می آمدند. 
یک بار آمیرزعلــی در اعتراض به جمعیت گفت که 
چه خبر اســت، ماشین را خراب کردید! الان امام را پیاده 
می کنــم تا او را ببینید! بابا بعــدا به آمیرزعلی گفته بود 
که لحــن صحبت خود با آقا را درســت کند. یک بار آقا 
می خندید گفتم چرا می خندید؟ گفت با آمیرزعلی بیرون 
بودم، می زد بر سرش می گفت اگر عمامه به سر داشتم، 
الان نماینــده مجلس بودم و راننده شــما نبودم و بعد 
هــم می خندید! بعد از آن بابا یک راننده دیگر برای امام 
در نظر گرفت و هرچه  که امام گفت اشــکالی ندارد و او 

بماند، موافقت نکرد. 
یک بار در قم بودند که قلبشــان ناراحت شــده بود. 
سران کشــور درباره یک ماجرایی که به درستی به خاطر 
ندارم محتوای آن چه بود، جلســه را در منزل ما برگزار 
کردند. تیم پزشکی هم بیرون منزل بود تا اگر اتفاقی برای 

امام افتاد، حاضر باشند. امام در طبقه دوم منزل بودند. 
در اتاق ایشان، یک کمد بود و من پشت آن کمد پنهان 
شــده بودم! می خواســتم بدانم چه خبر است! فقط به 
یاد دارم اتفاق بدی افتاده بود که نمی خواســتند امام در 
جریان باشد اما بنی صدر هم که در آن جلسه حاضر بود، 
آن خبر را به امام گفت. بعد همه او را شماتت کردند که 
چرا این خبر را گفتی. حتی گفتــه بودند که آن روز امام 
در جریان اخبار نباشد و رادیو را هم از اطراف ایشان دور 
کرده بودند. من یادم است که وقتی شنیدم بنی صدر آن 
خبــر را می گوید، پیش خودم گفتم چرا این خبر را اعلام 

کرد؟! 
 از وقتــی وارد تهــران می شــوند دیگــر جایی  �

نمی روند؟ 
امــام وقتی وارد تهران شــدند، اول به دربند رفتند، 
بعد وارد جماران شدند. یک روز پیشنهاد دادند که برای 
اولین ســفر، آقا را به شــاه عبدالعظیم ببرند. به خوبی 
یادم است که آقا به دایی گفت من با محافظ نمی روم. 
دایی گفته بود بدون محافظ امکان ندارد. آقا گفته بود 
محافظ ها خیلی مشــخص نباشند. موقع حرکت وقتی 
دیدند که ماشــین ضدگلوله اســت، منصرف شــدند و 
نرفتند؛ گفتند اگر همان پیکان آمیرزعلی باشد، با همان 
مــی روم و در غیراین صورت نمی روم. بعد از آن، ســفر 
مشهد مطرح شــد. گفتند که با تشریفات نمی روم و در 
نهایت هم گفتند که اصلا از خیر آن گذشــتم. چون من 
هرجا بخواهم بروم، باید با تشــریفات باشد و تشریفات 
نمی خواهــم. درباره مســائل سیاســی و حکومتی اما 
هر روز منزل ایشان جلســه بود. یک بار من گفتم آقا از 
خانه ماندن خسته نشدید؟ گفت همه جا آسمان دارد، 
زمین و درخت دارد، بچه و جمعیت دارد. من همه اینها 

را در فضای کوچک تر دارم. 
 از منزل هم به هیچ وجه بیرون نمی آمد.  �

خیــر، تمام مدت در منزل بــود. خب آن منزل حیاط 
نسبتا بزرگی داشت. منزل دایی هم کنار آن حیاط بود. 

 خسته کننده نبوده است؟ یعنی در شهر هم نگشته  �
بودند؟ 

خیر. اینکه پنهانی بروند؟ 
 بله.  �

نه. اصلا
 پس اصلا فضای شــهر را بعــد از انقلاب ندیده  �

بودند؟ 
بله. ندیده بود. 

 سخت نبوده؟  �
بالاخره رهبرشــدن کار سختی اســت، راحت نیست 
(می خندد) من گاهی فکر می کنم اگر ما آن زمان بزرگ تر 
بودیم، سعی می کردیم، تغییر و تحولاتی ایجاد کنیم. ما 
مخبرهای قوی بودیم که خیلی چیزها را به آقا می گفتیم 
و اگر بزرگ تر بودیم ممکــن بود خیلی موارد تغییر کند. 
خیلی موضوعاتی که در دهه ۶۰ مطرح بود. مثلا همین 
گیردادن به لباس آســتین کوتاه. حتی یکی از نوه های آقا 
را که آســتین کوتاه پوشیده بود در پارک ارم گرفته بودند 
و می خواستند دســت او را رنگ بزنند. ما اینها را انتقال 
می دادیم. مثلا دختر و پســری را در پارک بازداشت کرده 
بودند. می خواســتند آنها را از دانشــگاه اخراج کنند که 
وقتی امام متوجه شــدند، گفتند آن مسئول باید اخراج 

شود، به آنها چه ربطی دارد. 
 یعنی بعضی موضوعات که به امام منتقل می شد،  �

دستخوش تغییر قرار می گرفت؟ 
بله. بعد از یکی از راهپیمایی های بیست ودوم بهمن 
بود که آقا پرســید که چند روحانی در راهپیمایی بودند؟ 
گفتم خیلی دیــدم اما در جایگاه نشســته بودند. مردم 
معمولی هم پایین در خیابــان بودند؛ بعد یک اطلاعیه 
نوشــتند. ســؤال های زیادی از این دســت می پرسیدند. 
تک تک ماها را می خواستند و سؤال می کردند. یک سؤال 
را از تک تک ما می پرســیدند تا بــه یک نتیجه جمعی و 
مشخص برســند. من همیشــه روایت های منتقدانه را 
مطرح می کردم. گاهی نســبت به طرح این روایت ها از 
من ایراد می گرفتند. می گفتند مسائل انتقادی را به امام 

نگو، چون قلب امام بیمار بود. 
 چه کســی می گفت که خیلی انتقــادی صحبت  �

نکنید؟ 
بیشــتر پزشــکان این موضوع را مطرح می کردند اما 

با این حال، ما خیلی از این مسائل را طرح می کردیم. 
 از نوه ها سؤال می کردند؟  �

بله، نوه ها نســل جوان آن مقطع زمانی محســوب 
می شدیم. من بیشتر مسائلی را که در دانشگاه رخ می داد 
مطرح می کردم. یک بار گفتم آقا دانشگاه خیلی سخت 
می گیرد؛ من ازدواج کرده ام، به من می گویند چرا حلقه 
در دستت انداخته ای. یادم است، زمان دانشگاه خانمی 
بود هر روز با پنبه می آمد سراغ من! من گونه ام به صورت 
طبیعی رنگ داشــت و او فکر می کرد آرایش کرده ام. با 
اینکه من را می شناختند، اما از این دست برخوردها انجام 

می دادند. 
 به امام که منتقل می کردید، واکنش ایشــان چه  �

بود؟ 
یــک روز یک دســت لباس مشــکلی پوشــیدم و به 
دانشــگاه رفتم. عصر همان روز هــم پیش آقا رفتم. آقا 
گفت چرا عزادار هســتی؟ چرا مشــکی پوشیدی؟ گفتم 
از دانشگاه شــما می آیم! گفت چرا دانشگاه من؟ گفتم 
اگر غیــر از این بپوشــم اذیت می کنند. بعــد نگاهی به 
کفش هایم انداخــت و گفت کفش هایت چرا این مدلی 
اســت. گفتم آقا به خــدا گیر می دهند. گفــت برو بگو 
خمینی گفته این رفتار که انســان داشــته باشد و لباس 
خوب نپوشــد، این ریاکاری اســت. ما مورد بــه مورد و 
مقطعی ایــن مســائل را منتقل می کردیم، اما شــرایط 
انقلاب و جنگ شرایط را از وضعیت طبیعی خارج کرده 
بود. ما علاوه بر جنگ خارجی، جنگ داخلی هم داشتیم. 
به همین دلیل پرداختن به مسائل اجتماعی سخت بود و 

به این دلیل کمتر می شد به این مسائل بپردازند. 
ادامه دارد...

زهرا اشراقي در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد
ناگفته هایي از بیت امام

politics@sharghdaily.ir

یک روز یک دست لباس مشکلی 
پوشیدم و به دانشگاه رفتم. عصر 
همان روز هم پیش آقا رفتم. آقا 

گفت چرا عزادار هستی؟ چرا مشکی 
پوشیدی؟ گفتم از دانشگاه شما 

می آیم! گفت چرا دانشگاه من؟ گفتم 
اگر غیر از این بپوشم اذیت می کنند. 

بعد نگاهی به کفش هایم انداخت 
و گفت کفش هایت چرا این مدلی 

است. گفتم آقا به خدا گیر می دهند. 
گفت برو بگو خمینی گفته این رفتار 
که انسان داشته باشد و لباس خوب 

نپوشد، این ریاکاری است  

اعتماد دوباره
 به دستگاه دیپلماسی 

پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی در سال  �
۹۲، تغییر مهم و اســتراتژیکی در رویکرد مســئولان 
عالی کشــور در موضوع مناقشه هسته ای بین ایران 
و طرفین مذاکره به وجود آمــد و آن انتقال پیگیری 
و هدایــت پرونده از شــورای  عالی امنیــت ملی به 
وزارت امــور خارجه بــود. این تغییر رویکــرد که با 
اســتقبال طرفین مذاکره نیز مواجه شد، واجد نکات 
محوری مهمی بود؛ اولا، بُعد نظامی و امنیتی  پرونده 
هســته ای کم رنگ می شــد و این موضــوع به لحاظ 
بین المللی و تبلیغاتی، برای ایران نقطه مثبتی تلقی 
می شد. ثانیا، انجام مذاکرات در اختیار دستگاه متولی 
دیپلماســی که دارای تجربه و تخصص لازم در امر 
مذاکرات بین المللی است، قرار گرفت. ثالثا، در توافق 
نهایی به  دلیل تخصص و تســلط مذاکره کنندگان در 
امور حقــوق بین الملل و روابــط بین الملل، توافقی 
جامــع، کامــل و دارای ضمانت اجرائــی پذیرفتنی 
به دســت آمد که حتی دونالد ترامپ هم نتوانست 
برخلاف میل باطنــی اش، آن را زیر پا بگذارد. قطعا 
حل مسئله هســته ای تنها مشکل سیاست خارجی 
ایران نبــوده و ایــران در حوزه سیاســت خارجی و 
تعامل با نظام بین الملــل، با چالش های دیگری نیز 
روبه روست؛ اما مدل حل مسئله هسته ای را می توان 
به عنــوان یــک پارادایم در نظر گرفــت و از این الگو 
در حل دیگر چالش های پیش رو در حوزه سیاســت 
خارجــی و روابــط بین الملل بهره برد. سیاســت در 
حوزه روابط بین الملل بر اساس منافع است و کسانی 
می توانند منافع کشــور خــود را در مذاکرات به نحو 
احســن برآورده کنند که علم و تجربه لازم را داشته 
باشــند. سیاســت خارجی که به معنی دنبال کردن 
اهداف کشور ها در محیط بین المللی است و شنیدن 
صدای واحد از دســتگاه دیپلماسی رسمی کشور که 
زبــان گفت وگو و تعامل با دنیا را می داند و تخصص 
و تجربه لازم را در این برهه حســاس دارد، می تواند 
نقطه عطفــی در عملکــرد نظام در حوزه سیاســت 
خارجی باشد. همه باید به این باور برسند که سیاست 
و علم روابط بین الملل، امری کاملا تخصصی است 
و به ورود اســتادان و صاحب نظران علم سیاســت 
به این حوزه مهم و اســتراتژیک نیاز دارد که ازقضا، 
وزیر امــور خارجه و تیمی که او آن را ســامان داده 
بود، همه از تحصیل کردگان و اســتادان حوزه روابط 
بین الملل، حقوق بین الملل و علوم سیاســی هستند 
و ارتباط خوبی با دیگر استادان دانشگاه در این حوزه 
دارند. ایران  اکنون در برهه حساسی قرار دارد و مثلث 
اســرائیل، عربستان و آمریکا، نقشــه های خطرناکی 
برای خاورمیانه و ایران کشــیده اند. اعتماد دوباره به 
دکتر ظریف و تیم او در وزارت امور خارجه، می تواند 
ما را در گذر از این پیچ خطرناک یاری کند. سیاســت 
خارجی محل مناقشه های سیاسی و جناحی نیست 
و باید با انســجام درونــی و اتخاذ سیاســتی واحد، 
منافــع و امنیت ملی را در نظــام پیچیده بین الملل 
تأمین کرد. همان گونه که بــا اعتماد به دکتر ظریف 
و تیم مذاکره کننده در موضوع هســته ای، با نگاه برد 
- برد از بحران ساخته شــده به سلامت عبور کردیم، 
می توان با کاربســت این مــدل در دیگر موضوعات 
محل مناقشه یا چالش های پیش رو، به موفقیت ها و 
دستاورد های معقول و مقبولی دست یافت. وظیفه 
حاکمیت، حفظ منافع مردم و ایجاد رفاه، آســایش 
و امنیت اســت و دستگاه سیاســت خارجی فعال و 
تخصص محــور می تواند بازوی محکمــی در روند 
توسعه و کاهش تنش و افزایش تعاملات بین المللی 
با دنیا باشــد. باید بپذیریم سیاست خارجی یک علم 
اســت و بهره گیری از این دانش و نیز استفاده از فن 
مذاکره، اصلی محوری در روابط بین الملل محسوب 
می شود و نظام های سیاسی منافع ملی خود را از این 
مجاری دنبال می کنند. البته این به معنای آن نیست 
که از مؤلفه های اقتصادی و دفاعی به عنوان مقوم و 

پشتیبان دیپلماسی غافل بود. 

نگاه

ادامه از صفحه 6

 محمد توسلى

ادامه از صفحه اول

مقداد رحمان زاده
دانشجوى دکتراى علوم سیاسى

هدایت صحیح سؤال از   وزرا
لازم به گفتن نیســت کــه ایجاد شــغل، نیازمند 
ســرمایه گذاري گســترده داخلي و خارجي و خروج 
اقتصاد از شــرایط فشــارهاي جهاني اســت و از این 
جهــت، هیچ مقــام و ارگان و دســتگاهي نمي تواند 
مسئولیت خود را در ایجاد شغل در کشور نادیده بگیرد 
یا یک متولي را براي آن در نظر بگیرد. بر همین اساس 
بهتر است کمیســیون هاي مجلس، نقش فعال تري 
در فراینــد طرح ســؤال از وزرا بر عهــده بگیرند و اگر 
نماینده اي نتواند مســتندات لازم را به هیئت رئیســه 
کمیســیون بدهد، امکان طرح سؤال از وزیر را نداشته 
باشد. کار اجرائي، آن هم در شرایط فعلي کشور، بسیار 
سخت و طاقت فرسا اســت؛ نباید وقت وزرا بي دلیل 
گرفته شــده یــا به اشــکال مختلف بــه حیطه هاي 
مدیریتي آنان ورود کرد. قانون، فصل الخطاب فعالیت 
همه ما در کشور است و هم نمایندگان و هم اعضاي 
دولت، باید در حیطه قانون و عرف سیاسي، با یکدیگر 
در ارتباط باشند. هرکدام از این دو طرف معادله از این 
حیطه خارج شوند، مسائل شخصي را به مسائل کشور 

و مردم، ترجیح داده اند.


